
 از ستاوين بُرد

   

رسانه ای راه     حرکت ھای فکری که درپسينه روزھا در خطوط منظم برخی ازشھرک ھای نشراتی و
گشوده است ، دعوت برگشت از بيراھه ھا و کژراھه ھای خونبارانه و پرخشونت قرنھا سکوت و خِفتی و 

د خُسروانی از سوی نسل جوان خِرفتی، بر بلندايی انديشه ھای خود آگاھی و نشاط آفرينيی متکی بر خر
  .می باشد 

اين بدون ترديد انگيزش ِ است که گدايان گنگ و کورِ نشسته در خارستان باديۀ تازيان و غربيان را به  
را برای شان  بينايی      ننگ آور و   شکست سکوت   غيرت آزادی و آزاده گی فرا خوانده و دارو ھايی

ن ھويت ملی ، فرھنگ و آيين، دست از تکدی فرھنگ و آيين از تا مگر غيرت باختگا. باز می شناسانند
بيگانگان بر دارند و با آواز رسا و ديدگان روشن بر فراز قله ھای خرد و شھامت فرازينه گرديده و 

گنجينه ھا و خواسته ھای ربوده شده ای را که شتر سوران عرب و قاره پيمايان غرب در طی قرون و 
  .واست گيرندعصارربوده اند به باز خ

  : در پھلويی اين انگيزشھا ، گاه گاھی اين سوال نيز مطرح می گردد که 

کو روشنفکری که شھامت نمايد و از جنايات استبداد پار، آدمکشی ھای خلق و پرچم و قصابی ھای {
جھادی ھا بگويد؟ کو ھزاره ای باشھامتی که از جنايات مزاری بنويسد؟ کو روشنفکرتاجيک که از 

م ھای مسعود بگويد؟ و فاجعه ای که امروز در جنوب جاری است خود نشانی از وحشتی است که قتلعا
قومی در سی سال گذشته پيوسته کشته شده و يا کشته . در مغزھای روشنفکران پشتون نيز جريان دارد

اما ) تنھا در ھشت سال پس از آمدن غرب حدودا ده ھزار پشتون کشته شده و سه برابر آن زخمی(
روشنفکران پشتون چشم اميد به طالبان بسته اند و يا با روياھای فاشيستی عبدالرحمان و داود خان 

" پشتون والی"کو پشتون روشنفکری که به خرافات اسلامی و خشم ھای نھفته در متن . زندگی می کنند
( مصاف خرافاتکو نويسنده ای که از صدھا اکتشاف نوين ساينس بگويد و با آن به " ھمه"بپردازد؟ و 

برود؟ تاھنوز چه کسی بطورجدی از نقش برجسته اسلام ) و البته که سازمان يافته ترين فرم آن، دين
در کشتارھای سه دھه اخير سخن گفته است؟ چه کسی به صورت جدی در صدد جمع نمود پنجه ھای 

با قطيفه خالی اختاپوس گونه ای دين از عرصه سياست و مھار و منزوی نمودن آنست؟ ظاھرا، ما 
  1} ما در آستانه باخت قرار داريم. ميدان را ترک می کنيم

آنگاه ميتوانيد ھريک پاسخ . به چنين پرسشگران عزيز بايد گفت که برخيزيد و خود به آيينه نگاه کنيد
در آستانه ای باخت قرار : " اظھار اينکه پس از آن بيدريغ خواھيد گفت    .پرسش خويش را دريابيد

ھزار ھا نويسنده و شاعر و فيلسوف و ديگر پيکارگران  چه ميگوييد، ھنگاميکه . واقعيت ندارد "داريم
را پتيارک ھای اھريمن باره سر می بريدند و به دار می آويختند، آيا اين رادمردان  راه حق و عدالت 

. ان آورده اند؟ حتا درپای دار و يا در زير تيغ جلادان و قداره داران خون آشام سخن از باخت به زب
بلکه ھمه ای رادمردان خرد چه در نبرد فرھنگی و چه در جنگھايی لشکری و يا  . بدون شک ھرگز 

تن به تن ھميشه از ستاوين بُرد تا آخرين نفس ُتندرانه بر دشمن جھالت باوران و جھالت آوران غريده 
ر گرفته اند، که در واقعيت چنين اند و اگر کشته شدند نيز مرگ خويشتن را پيروزی بر اھريمن به شما

به پندار من نبرد                                                                                      . بوده و است 
و کوله بار اين رسالت با شرف و . عقل با جھالت تازه در کشوری به نام افغانستان آغاز گرديده است

انه نسل جوان، اين تکاوران تيزپو خرد آيين، بر دوشھای خويش بسوی ستيغ بزرگوارانه را خوشبخت
نام بريم مسلماً بر لوح " شھرک سخن"اگر ازاين تکاوران در يک . ھای بلندِ برآمدگاه آفتاب می کشند 



جاغوری ، گربز . جلال آن با حسين زاھدی ، کاوه غرجی، مزاری ، بابک، ھزاربز، خردجو ، بھروز، ی
  . آشنا شد   خيل با وجود دين خويی شان و با دھھا سربرافراشتۀ ديگر ميتوانخان عطا

اگر در شھرک ھايی ديگر، با بيان حقايق در صور دين برمی خوريم، بی گمان بايد گفت که ترک عادت 
فراز آمدن بر قلۀ عين اليقين و حق . و شھامت حصول يقين    سزاوار تصميم است و تصميم مستلزم

پوسيدگی و ابتذالِ انديشه عمر   آنھايی که در ژرفای. ی جوان و جوان انديشی می خواھداليقين نيرو
  .ضايع و تباه کرده اند، بگذاردر ھمين گودال نام شان جاويد بماند

و   چيزی ديگری نمی نويسند " حيض و نفاس"را که عباء بر شانه می اندازند و جز بر  اما آنھايی  
و يجوز و لايجوز می  قباء عوض کرده   داشت نفع خويش در ھر زمانیگروھی ديگری که با در نظر 

زيرا اينھا تباھکاران اند و در پی . کنند بايد از آنھايی که در ژرفای ابتذال عمر تباه کرده اند جدا نمود
ر يعنی آبادی وجود اينھا د. ويران می کنند تا خود را آباد سازند  تباھی ديگران می باشند بدين معنی که

  .اينھا با خون ديگران وجود خويش تغذيه می دارند. ويرانی ديگران نھفته است

به ھرروی حرف اين است که نبرد سرنوشت ساز ميان عقل و جھل آغاز يافته است و در اين نبرد نبايد 
  . که به باخت انديشيد، بلکه در ستاوين بُرد آفتابينه درخشيد و نور خرد افشاند

از فرصت گپ ديگری را نيز ميخواھم ياد آور شوم که برخی از منشيان و مبلغين در ضمن با استفاده 
کنايه گونه    گاھی. عرب کيش که جز تاريخ عرب و دين عرب از تاريخ و دين خود بی خبر و غافل اند 

که بدون شک با اين . می نامند" و ابولھب" ابوجھل" پيروان  انديشمندان و راھيان راه عقل و دانش را 
زيرا نمی دانند . طبل رسوايی خويش را که مبين غفلت و جھالت شان است به صدا در می آورند  نه طع
افتخار تاريخ آن سرزمين به   ابوجھل و ابولھب دو سر افراز مردی بودند در سرزمين مکه که   که

ت شمار می آيند و روزگاران اين حقيقت را در صورت حکومت عقل بر دين در آن سرزمين به اثبا
  . خواھند رساند

عبدالعزی بن عبدالمطلب می    نام اصلی او بنا بر روايات تواريخ. ابولھب کاکای محمد بن عبدالله می شد
      .در فرھنگ دھخدا نيز چنين نوشته شده است. باشد

ا و اين کنيت ر. عليه الله عم ّ رسول صلوات ا. عبدالعزّی بن عبدالمطّلب ) اِخ ] (اَ ل َ هََ◌ . [ ابولھب «
  . » ....بلعمی مترج. مسلمانان به وی داده اند

. يا ستارۀ صحبگاھی می باشد و اين ھمان ستارۀ معروف ناھيد می باشد" زھره"عزی به معنی ستارۀ 
) ( خدای بزرگ(اھورامزدا   ناھيد يا اناھيتا يا اناھيت يکی از ايزدان است که به مثابۀ تجلی و فرشتۀ

به ديگر سرزمين ھا از جمله    تايش، نخست در بلخ بود و ازآنجامورد س) آفريدگار جھان و خرد
لھب نيز زبانه يا شعلۀ   .، آيين ستايش او مورد قبول ستايشگران نور قرار گرفت" مکه"سرزمين حجاز

آتش به معنی نور و فروغ آمده است و آتش بی دود جز . آن است آتش بی دود را گويند که لھيب جمع 
بيانگر اين است که ابولھب خلاف   ھردو نام ابولھب. فروغ خورشيد و ماه و ستارگان نمی تواند باشد

  . را ستايش می کردند، او ستايشگر اناھيتا بوده است) ھبل( برادران خويش که بت 

محمد در جوانی خلاف مذھب پدرش که بت به ) ليپ خوری حِتیتاريخ عرب نوشتۀ في(بر طبق روايت  
     .نام الله را پرستش می کرد و خود عبدالله نام داشت ، بزی را برای عزی قربانی داده است

. عزی و لات و منات ستايشگران بيشتر داشتند   در کعبه در ميان سه صد و شصت بود که وجود داشت
  . ختران الله می دانستندھر چند که عزی و منات و لات را د



( وقتی بار دوم به جستجوی يشمعيل   )ابراھيم( يا بتی بوده که ابرام } حجرالسود{الله ھمان سنگ 
ستايش اين بت بعد ھا و به ويژه در اسلام به . به صحرايی مکه می آيد با خود می آورد) اسمعيل

حمد با بصيرت که داشت برای ايجاد و حضرت م. پرستش تبديل می شود و به مثابه يک دين در می آيد
{ و يکتا پرستی   يک دولت عربی و نجات اعراب از باديه نشينی ھمه را به وحدت کلمه يعنی لاالاالله 

فرا می خواندو سعی خونبارانه به عمل آورد تا ھمه الله را پرستش کنند که ابو لھب } تنھا پرستش الله
استقامت . مايد با آنکه عزی دختر الله به شمار می آمده استدليرانه نخواست بجای عزی الله را قبول ن

تبت يدآ ابی { : و بر ضد او شعار ميدھد که و پايداری ابولھب تا آنجا بود که زور الله نيز به او نرسيده 
بريده باد دستان ابی لھب و : ترجمه.[ لھب و تبت ما اغنی عنه ماله و ما کسب و امراته حتالة الحطب

  . مال و ثروتش بکارش نيايد و او را از مرگ نرھاند و عيالش عمال چوب است. ه اومرگ باد ب

وانذر « : گويا اين آيت پاسخی است که روزی محمد بنا بر تصميم که می گيرد چنانکه در قرآن ذکرشده
روئسای قريش را به صفا ] سوره شعر 124آيه [ } و بيم ده عشيره و خيشانت را{ عشيرتک الاقربين

ت کرد و ھنگامی که ھمه جمع شدند آنھا را به پيروی از سياست خود يعنی دين اسلام فرا می دعو
زيان : ترجمه[ } الھذا دعوتنا؟. تبالک يا محمد{ : ابولھب از ميانه برخاست و خشمگين فرياد زد. خواند

   1»] و آسيب بر تو باد ای محمد آيا بر اين ما را دعوت کردی؟ 

  . نيز وقتی فرصت می يابد دشنام چرب تر گويا از سوی الله به او می دھدھمان بود که محمد    

را ستايش   اناھيتا  به ھر حال ابولھب مردی شجاع و دليری بوده که ما از عقيده و ايمان او جز آنکه
  } ابوجھل{ و اما . اسناد ديگری نداريم    می نموده

د که يکی از مخالفين سرسخت محمد به شمار می نام اين مرد بزرگ و مقاوم ابوالحکم بن ھشام می باش
محمد بسيار سعی و تلاش داشت که در پھلوی ساير مردان با نفوذ و دانشمندان و شاعران او را . آيد

در حضور سران قريش که از او پرسيده بود   که محمد در پاسخ عبدالمطلب  زمانی . نيز به قتل برساند
ی بگويند که عربان مطيع شان شوند و عجمان باجگزارشان می خواھم کلمه ا« : چه ميخواھی گفت

   1» باشند

ابوالحکم با وی مخالفت کرد و حاضر نشد که برای باج و جزيه و غلام و بنده گرفتن و ساختن کشورو 
حتماً او معتقد بوده که بدون خونريزی و راھگيری و جنگ و . کشور ھا به خاک و خون کشانده شود

و يا قوم و قبيلۀ خود را به . از راه ھای ديگر به تشکيل يک دولت عربی پرداخت نيزمی شود که غارت 
در نتيجه اين اختلاف بود که محمد از ابوالحکم کينه گرفت تا اينکه او را در جنگ احد . حاکميت رساند

  .ناجوانمردانه به قتل ميرسانند

گزارش طبری از مرگ . است ولی او در لحظه مرگ نيز چشم به راه پيروزی بر لشکريان محمد  
آنکه شجاعت و استقامت    بر علاوۀ" که او نيز بنا بر مصلحت وی را ابوجھل می گويد"ابوالحکم 

از طرف ديگر . ابوالحکم را به نمايش می گذارد، از بيرحمی و شماتت پيروان محمد نيز حکايت می دارد
. کينه داشته و در پی انتقام بوده است محمد با ابوالحکم از دوران کودکی  اين گزارش می رساند که

  : طبری می نويسد

  : وقتی پيمبر از کار دشمن فراغت يافت گفت: معاذ بن عمرو بن جموح می گفت... « 

اگر در پيدا { : عبدالله بن مسعود به جستجو رفت و پيمبر گفت} ابوجھل را در ميان کشتگان بجويد{
بر ران وی اثری زخمی ھست که من و او روزی بر سفرۀ کردن او به زحمت افتاديد نيک بنگريد که 

عبدالله بن جدعان در آويختيم و ھر دو جوان بوديم و من از او کم سالتر بودم و او را به يکسو زدم که 
  } بيفتاد و يکی از رانھايش زخمدار شد که ھنوز اثر آن باقی است



رمقی داشت و پای بر گردن او نھادم که يکبار   وقتی ابوجھل را پيدا کردم ھنوز: عبدالله بن مسعود گويد
چگونه زبونم کرد است : گفت    الله زبونت کرد؟! ای دشمن الله : در مکه مرا اذيت کرده بود و گفتم

  مردی بوده ام که بدست شما کشته شده ام، بگو ظفر از کيست؟ 

  .گفتم ظفر از الله و پيمبر اوست

و من سر او را بريدم و پيش پيمبر . ايی سخت بالا رفته ایای چوپانک گوسفندان، به ج: به من گفت
} به الله يی که جز او الله يی نيست چنين است{اين سر ابوجھل دشمن الله است پيمبر گفت : بردم و گفتم 

  . و صيغۀ قسم پيمبر بديگونه بود

انداختم و او الله را  و سر را پيش پای پيمبر. آری به الله يی که جز او الله يی نيست چنين است: گفتم 
  . ستايش کرد

وقتی پيمبر گفت کشتگان بدر را به چاه اندازند ھمه را بيانداختند به جز امية بن خلف را : عايشه گويد
که در زره خود باد کرده بود و چون خواستند او را حرکت دھند از ھم جدا شد و او را به جای نھادند و 

   3» . شد تا نھان. خاک و سنگ بر رويش ريختند

انديشيد که مجاھدين و طالبان به مثابه کامل ترين شکل مجاھدين آنچه را در برابرمردمان  اکنون بايد 
انجام می دھند و سر می برند و می کشند و به گور ھای دسته جمعی می افگنند، اين شيوۀ عمل از کجا  

  . دستور گرديده است

  . ده و مقاوم عرب شناسانده شودھرروی ھدف اين بود که تا دوشخصيت برازن  به

مھم ديگر اين بود که به آنھايی که ميخواھند به ظن خود کسی را به کسی مانند کنند بھتر است از  
بيگانه پرستی را تا سرحد جنون از    و آنھايی که چنين نمی کنند. مثال آورند کشور خود   خوب و بد 

  . د که تا چه حدی وابسته و غافل از خويش اندبه نمايش و يادگار می گذارند و نشان ميدھن  خود

  : پينوشتھا 
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به نقل از تاريخ طبری  65سالۀ اعراب بر افغانستان، ج اول ، ص  1400سليمان راوش ، سيطرۀ  –3
    869ص  3، ج 

     ترجمۀ ابوالقاسم پاينده  974، ص  3محمد بن جرير طبری ، تاريخ طبری ، ج  –4
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